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نخستین هشدارها

... و خداوند ستوده باد

کُلبرگ، شجاعت آن را  پائول هینتس1، شبان کلیسای جامع مریم مقدس در 
داشت که در سال 1937 اثری را با عنوان و ستوده باد خداوند: گواهی شبان‌ها 
و غیرروحانیون انجیلی؛ تقدیم به جماعت کلیسایی به منظور شفاعت آنها   2 انتشار 
بلکه  نشد،  منتشر  عمومی  توزیع  برای  کتاب  این  که  برمی‌آید  مقدمه  از  دهد. 
منظور از انتشار آن تکریم کسانی بود که این عبارات از اعمال رسولان 12: 5 را 
فراموش نکردند: »پس پِطرسُ را در زندان نگاه داشتند، اما کلیسا با جدیت تمام 

نزد خدا برای او دعا می‌کرد.«
این کتابچه مجموعه‌ای از نامه‌ها و اوراقی دیگر است که به قلم روحانیونی 
تحت آزار و فشار، در زندان‌ها و اردوگاه‌های کار اجباری نوشته شده‌اند. مطالب 

این قسمت، از کتاب مذکور نقل شده‌اند.

1.	Paul Hintz
2.	And Praised God: Testimonies of Evangelical Pastprs and Laics; Offered to the 

Congregation for Their Intercession
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24 ژوئن 1937

مسیح  در  خود  ابدی  جلال  به  را  شما  که  فیض‌ها  همۀ  خدای 
پایدار  و  نیرومند  و  استوار  و  احیا  را  شما  فراخوانده است، خودْ 

خواهد ساخت.
اول پطرس 5: 10

اما من رجای واثق دارم، و بر من همواره روشن‌تر می‌شود که همۀ آنچه از سر 
می‌گذرانیم و آزارهایی که می‌بینیم، بخشی از چیزی عظیم است که خداوند برای 
ما در نظر دارد. برای تک تک ما، برای تو و برای من، برای کلیسای پروتستان 
ما، برای همۀ جهان مسیحی انجیلی ما، آری برای همۀ ملت ما، برای دشمنان و 
برای بی‏طرف‌ها، برای ترسوها و برای »تندروها«، برای تمسخرکنندگان و برای 
پارسایان. خداوند چیزی برای همۀ ما مهیا نموده است ــ مطمئناً برای هرکسی 
چیزی خاص و در عین حال چیزی مشترک برای همۀ ما، یعنی اینکه نام او ستوده 

و مقدس باشد و کلمۀ او اعلان شود و موردِ باور باشد. 
به سر می‌بریم، درست همان‌قدر  آن  در  اکنون  امتحانی که  ایام  بنابراین،  و 
طول خواهد کشید که رسیدن به این، یعنی مقصود واقعیِ خداوند. این ایام برای 
هریک از ما مدت زمانی است که صرف آموختن درست درسی خواهد شد که 
خداوند اکنون برایمان مقرر کرده است. چنین چیزی برای کسی که در وضع و 
حال طبیعی‌اش قرار دارد آسان نیست؛ با این حال، همه‌چیز بستگی به آن دارد که 
از تعالیم خداوند سر باز نزنیم، بلکه از روی میل آنچه را برای ما نازل کرده است 
بپذیریم. همه‌چیز از آستین او بیرون می‌آید نه از آستین بشر؛ خداوند هر روز از 
نو، با کمک‏های مادی و معنوی برای کسانی که واقعاً به او توکل دارند حیّ و 

حاضر است.
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23 اوت 1937

بیایید در کلیسا با کلیسا و برای کلیسا نیایش کنیم، چون سه چیز 
است که کلیسا را حفظ می‌کند و به کلیسا تعلق دارد. نخست تعلیم 

از سر ایمان؛ سپس، جهد در نیایش؛ و سوم تحمل مجدانۀ رنج.
مارتین لوتر

اکنون از گوشۀ عزلت خود باید بر تو سلام و درود بفرستم تا بدانی که همیشه با 
دعاهایی از صمیم دل، به یاد تو، شوهر عزیزت، و بچه‌هایت بوده‌ام. به‌واقع برای 
من موجب تسلی خاطر است که اینک من هم باری کوچک بر دوش دارم و برایم 
امکانی فراهم آمده است که شانه‌هایم را زیر باری مشترک بگذارم. اینک من هم از 
صلح درونی‌ای که شوهرت حبسش را با آن تحمل کرده است و ــ بس امیدوارم 
و از خدا می‌خواهم که ــ هنوز هم با تکیه بر آن تحمل کند، چیزی می‌دانم. ما در 
دستان عیسی‌ایم، هم در اینجا و هم در آنجا، و »ایمان ضامن چیزهایی است که 
بدان امید داریم و برهانِ آنچه هنوز نمی‌بینیم«1. آن را هزاران بار شنیده‌ایم، به خاطر 
سپرده‌ایم، با ذهن درک کرده‌ایم، چونان باوری آن را پذیرفته‌ایم، و اکنون سرانجام 
بدل به »حقیقت« می‌شود، تنها حقیقتی که در خود حیات و قوت دارد ــ برای 
امروزمان کافی است، و بی‌تردید برای فردا هم، نه به دلیل قوت ایمان ما، بلکه به 

دلیل وفاداری خداوند. 
دامن  است،  پوشیده  فرو  را  مسیح  جماعتِ  که  روزافزونی  تعب  و  رنج 
خود  درون  به  را  اینها  همۀ  که  است  اقیانوسی  محبت  با این حال  می‌گستراند؛ 
می‌کِشد، باشد که این اقیانوس آرام باشد. کاری جز تکرار کلمات قدیس یوحنای 

زرین‌دهان از دستم ساخته نیست: »ستوده باد خداوند برای خاطر همه‌چیز!«

عبرانیان 11: 1. -م. 	.1
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شاید ابلیس غضبناک‏ترین باشد؛ اما نگذاریم کاری کند که ما را از 
دستان خداوند جدا کند.

مارتین لوتر

آنچه از همۀ شما می‌خواهم این است که راه را بر دلسردی ببندیم! بار دیگر صداهایی 
به گوش می‌رسند که در پی القای آن هستند که رنج‌های وارد بر کلیسای ما نشانه‌ای 
از انحراف از طریقش است. پاسخ همراه با اطمینان خاطر ما به آنها این است که 
گواهی رسولان مسیح، نزد ما خلاف این را نشان می‌دهد. آنچه می‌دانیم و تصدیق 
می‌کنیم، چنین است: همان‌طور که سلامتی و خوشی ما موجب صلح و آشتی ما 
با خداوند نشده است و ضامن آن نبوده است، رنج و آزاری که می‌بینیم هم چنین 
نقشی ندارد، بلکه این صلح و آشتی همواره کار و عطیۀ فیض‏بخش کسی است که 
رنج‌هایش در آخور گوسفندان1 آغاز شد و بر صلیب به کمال رسید، تا ما که به او 
تعلق داریم فرزندان خداوند خوانده شویم. به این پیام مسرت‌بخش خداوند به خود 
ایمان بیاوریم و با قوت آن، گام در راهی بگذاریم که ردّ پای مسیح را بر خود دارد، 
بی‌اعتنا به سرزنش‌های آدمیان، بلکه با صلح مسیح در قلوبمان و ستایش خداوند بر 

لب‌هامان. باشد که خداوند در رسیدن به این مقصود یاری‌مان کند!

پائول اشنایدر

شبان کلیسا

»شهادت هرگز پروردۀ تدبیر آدمی نیست؛ چراکه شهید راستین کسی است که ابزار 
خداوند شده و اراده‌اش را در ارادۀ خداوند مستحیل کرده، آن را از دست نداده بلکه 

اشاره به زاده شدن عیسی در آخور گوسفندان. -م. 	.1
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آن را یافته، چون او آزادی را در تسلیم شدن به خداوند یافته است. چنین شهیدی 
دیگر نه خواهان چیزی برای خود است و نه حتی خواهان جلال شهادت« )تی. 
اسِ. الیوت(. انسان از طریق ایمان، خود را ابزاری در دستان خداوند می‌گرداند. 
به این ترتیب بود که پائول اشنایدر1، شبانِ منطقۀ دیکنشیلد ـ وومرات، متولد 29 
اوت 1897 در نزدیکی کرویتسناخ واقع در پروسِ راینی، برای شهادت بر ایمان 
برگزیده شد. هنگامی که با نقیضۀ مسیحیت ــ استفاده از دروغ به‌منزلۀ ابزاری 
سیاسی ــ روبه‌رو شد، آن را به سخره گرفت و تاوان این کارش را با جانش داد. او 
نمی‌توانست کلمه را فارغ از زیستنِ آن موعظه کند. و او این کار را در عین سادگی 
انجام داد، فارغ از تردید، حتی وقتی که خود را تنها و در بند دشمنانش یافت. 
خداوند چنین خواسته بود، و ابزار و گواهِ خداوند هم اطاعت کرد. به این ترتیب، 
پائول اشنایدر از طریق رنج و آزاری که آن را انتخاب نکرده بلکه آزادانه تحمل کرده 

بود، اجازه یافت تا پایش را جای پای منجی مصلوبش بگذارد.
ماجرا از همان سال اول استقرار رژیم سوسیالیست ملی2 و با عزل تنبیهی او 
از سمتش آغاز شد. رویداد بدشگون زمانی اتفاق افتاد که شبان اشنایدر، در حین 
مراسم تدفین کودکی در بخش کلیسایی‌اش، مجموعۀ اسطوره‌شناسی مشرکانی 
را تقبیح کرد که به دلایلی سیاسی در حال سیطره بر مفهوم مسیحی حیات پس از 
مرگ بود.3 اکنون او طعم آزمونی دشوار را می‌چشید که داشت رخ می‌نمود. او از 
کسانی نبود که خودشان را از برابر ضایعه‌ای در شرف وقوع به کناری می‌کشند، و 
مالک متاعی هستند چنان‌که گویی مالکش نیستند4. عشق او به همسر و فرزندانش 
برخاسته از قوت سستی‌ناپذیر قلب بزرگش بود. هیچ‌کس نمی‌تواند عمق رنج و 

1.	Paul Schneider
National Socialist؛ یا همان نازی به رهبری آدولف هیتلر. -م. 	.2

شرح ماجرا را در فصل هفتم از کتاب رابرتسن، مسیحیان علیه هیتلر، نشر نگاه معاصر بخوانید. -م. 	.3
می‌تواند برگرفته از )اول قرنتیان 7: 30( باشد: »... و آنان که سوگوارند، چنان‌که گویی سوگوار نیستند؛  	.4
و آنان که شادمان‌اند، چنان‌که گویی شاد نیستند؛ و آنان که متاعی می‌خرند، چنان‌که گویی مالک آن 

نیستند.« -م.
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ترک تعلقی را درک کند که او از سر گذراند تا بتواند به دوستی که او را بر حذر 
می‌داشت پاسخ بدهد. اشنایدر گفت: »فکر می‌کنی خداوند به من فرزندانی داده 
است تا فقط به فکر تأمین رفاه مادی‌شان باشم؟ آیا آنها به من سپرده نشده‌اند تا 

مراقب جاودانگی‌شان هم باشم؟«
شهادت از نظر شبان اشنایدر وظیفه‌ای بود که شانه خالی کردن از زیر آن ممکن 
نبود. با این حال، او در قبول این وظیفه آن را بدل به کاری داوطلبانه و کاملًا مربوط 

به خویش کرد و با همۀ نیروی جانش آن را خواست و برایش تقلا کرد.
پائول اشنایدر دستگیر و سپس آزاد شد، اما برای او حکم ممنوعیت از کار 
کلیسایی صادر شد. به‌رغم این ممنوعیت، از سکوی وعظی که از آن منع شده بود 
به موعظه پرداخت و دوباره دستگیر شد. در 24 ژوئیۀ 1937 از زندان آزاد اما از 

رینلِاند تبعید شد. او از این حکم سر باز زد و در بخش کلیسایی خود باقی ماند.
جشن  روز  در  را  جدایی  طعم  دیگر  بار  اشنایدر  شبان  که  نکشید  طولی 
شبانش  می‌دید  اینکه  از  کلیسایی  جماعت  چشید.  محصول  برای  شکرگزاری 
همچون گذشته مراسم را اجرا می‌کند خوشحال بود. محرابِ تزئین‌شده، موعظه، 
سرودهای سرورآمیز شکرگزاری، همه و همه مثل سال‌های گذشته بودند. فقط 
چند تن از نزدیکان متوجه شدند که پس از دعای برکت، حضور شبان اشنایدر در 
بین جماعت کلیسایی‌اش با نگاهی آمیخته به عشق و اندوه همراه بود که به‌تدریج 

رگه‌ای از وداع آن را می‌پوشاند؛ گویی هجران پیش از این رخ داده بود. 
هنوز فرصتی برای به جا آوردن نیایش عصر در کنار فرزندانش باقی بود. سپس 

آنها او را دستگیر کردند.

نامه‌ای به فرزندانش

کیرشبِرگ، 4 اکتبر 1937

فرزندان عزیزم! به نظرتان خوب نبود که پدرتان توانست یکشنبۀ گذشته همراه با 
خانواده و جماعت کلیسایی‌اش باشد؟ همیشه وقتی می‌بینم که شما با هم خوبید 
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و نزاعی ندارید خوشحال می‌شوم. در غیر از این حالت، خداوند اصلاً نمی‌تواند به 
دعاهای شما برای پدرتان گوش کند. بنابراین مثل گذشته، خیلی برای پدرتان دعا 
کنید. می‌دانم که خداوند صدای شما را می‌شنود، و دعاهای کوچک شما حصارهای 
محکم اطرافمان را استوارتر می‌کنند، طوری که هیچ‌کس نمی‌تواند بدون خواست 
خداوند به اندازۀ سر مویی به پدرتان آسیب بزند. همچنین دعا کنید که خداوند در 
لوای قدرت و لطف خود پدر شما را برگرداند و همۀ ما در دیکنشید در کنار هم 
باشیم. حتی اگر خداوند مدتی ما را در انتظار برآورده شدن دعاهایمان منتظر بدارد، 
نباید فکر کنیم که او صدای ما را نمی‌شنود و نباید طولانی شدن زمانْ ما را خسته کند. 

گرچه خداوند در هر عملی ما را یاری نکند
در وقتِ هر نیازی او با ما است.

اکنون اینجا در کیرشبرگ، اصلًا از شما دور نیستم. شاید خداوند دل مقامات را 
تکانی بدهد و آنها پدرتان را آزاد کنند. اگر چنین نشد، شما همیشه باید به‌ خاطر داشته 
باشید که این هم خوب و لازم است، تا انسان بیاموزد که اعتنای بیشتری به کلمۀ 
خداوند کند و به پسر محبوبش، منجی ما، باور داشته باشد. از این بابت که شما هنوز 
در صلح و امنیت در کنار هم و همراه با مادر عزیزتان هستید خوشحالم. به‌خاطر مادر 
عزیزتان خیلی خوب باشید. شما باید هر روز وقتی را به خواندن و نوشتن و آموختن 

حساب اختصاص بدهید و همچنین باید شعرها و مَثلَ‌هایی بیاموزید.
دوستتان دارم.

پدر شما

نامه‌هایی از زندان

کوبلنتس، 10 اکتبر 1937

عزیزانم، بار دیگر هفته‌ای را در جنگ صلیبی کلیسای عیسی مسیح، دور از شما 
بوده‌ام. هنوز نمی‌دانم که سرنوشتم چه خواهد شد. احتمال فرستادن من به اردوگاه 
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کار اجباری بسیار زیاد است. در این صورت همۀ ما باید با طیب خاطر به آن 
رضایت دهیم. در هر صورت، تصمیم و عمل من درست بوده است: تا به حال 
از هیچ تردیدی دربارۀ کارنامه‌ام تا به اینجا آزرده نبوده‌ام. شاید شما عزیزانم هم، 
دربارۀ حقانیت راهمان اطمینانی در قلب خود یافته باشید. شاید اتفاق‌های رخ‌داده 
در کلیسا و واکنش‌های جماعت برادران، تاکنون به شما اطمینان بخشیده باشد 
که در این مورد تسلیم نشدن در برابر دستور مقامات درست بوده است. از این 
گذشته، خداوند بی‌تردید بر سر وعده‌های خود محکم ایستاده است و ما را، هم 
به لحاظ معنوی و هم مادی و با نیروی قاهر خود حمایت و یاری خواهد کرد. او 
در همۀ رنج‌هایی که می‌بینیم و مواهبی که به‌واسطۀ این رنج‌ها نصیبمان می‌شود، 

سکینۀ خود را بر ما نازل خواهد کرد. 
اما کسانی که امروز هنوز به دنبال اجتناب از رنج و محنت‏اند بهتر است مراقب 
براند.  نزد خویش  از  را  آنان  و خداوند  مردم طرد شوند  میان  از  مبادا  که  باشند 
حقیقتاً نمی‌توانم تصور و درک کنم که چطور کسی می‌تواند از خداوند بخواهد 
که مسئولیت دعای شفاعت برای جماعت برادران و سایر شهادت‌های مقتضی 
را از دوش او بردارد. بنابراین آرامش و متانت خود را حفظ کنید، حتی اگر تنها 
کسانی باشیم که در مغاک آزار و شکنجه افتاده‌ایم. »ای حبیبان، تعجب منمایید از 
این آتشی که در میان شماست و به جهت امتحان شما می‌آید که گویا چیزی غریب 
بر شما واقع شده باشد. بلکه به قدری که شریک زحمات مسیح هستید، خشنود 
شوید.«1 چراکه زمان آمدن او نزدیک است؛ بالاخره زمان سرور و خوشی در محضر 

خداوندگارمان فراخواهد رسید؛ آن‌گاه »اندوهان شما به خوشی خواهد گرایید.«

17 اکتبر 1937

همسر عزیزم، بیشتر وقت‌ها احساس می‌کنم غیرعادی‌ترین پدر هستم و نمی‌دانم 
که دقیقاً چرا باید این‌همه بلا را بر سر شما بیاورم، و آیا حق چنین کاری را دارم 

اول پطرس 4: 12-13. -م. 	.1
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یا نه ــ چرا باید من و هم‌کلیسایی‌های تو مجبور به تحمل فشارها باشیم. و اکنون 
برای چنین  بهترین جا  با سخت‌ترین عذاب وجدان در سلولم نشسته‌ام، که  من 
احساس‌هایی است. با همۀ اینها، کاری جز پیمودن راهی که خداوند پیش پای ما 
نهاده است ندارم، و به‌رغم همۀ افکار موجود در سرم هنوز باور دارم که کاری جز 
این از دستمان برنمی‌آمد یا راه دیگری برای انجام این کار نداشتیم. بنابراین باید 
با اطمینان خاطر سرنوشتمان را به خدا بسپاریم و به او توکل کنیم تا ما را عادل 
بشمارد1، ایمانی را که در درونمان و در وجدانمان هست به‌رغم همۀ گناهانمان 
عادل بشمارد، و همچنین آن‌گاه که وقتش در رسد ما را در برابر عالم عادل بشمارد. 
خداوند به ما وعده داده است که آن‌کس که برای خاطر عیسی از خویشان 
به دست  را دوباره  آن  بپوشد، در همین جهان صدچندانِ  دارایی‌هایش چشم  و 
خواهد آورد و در جهان دیگر به حیات جاودان خواهد رسید. به وعدۀ او ایمان 
داشته باشیم. در این صورت درخت شاه‌بلوط برای من بدل به جهان وسیع و زیبای 
خداوند می‌شود، و جهان بدل به جاودانگی خداوند می‌شود که حتی جهانی به 
مراتب زیباتر است و من چنانم که »گویی بی‏چیز اما صاحب همه‌چیز«2. عیسای 

پروردگار! روزگار مرا تا آن‌گاه که به ملکوت تو نایل آیم چنین بدار.

18 اکتبر 1937

بر صندلی دوست‌داشتنی‌ام در کنار پنجره نشسته‌ام و از نظارۀ درخت شاه‌بلوط، که 
در این چند روز زرد شده و با این حال با آخرین ته‌ماندۀ قوّت خود به برگ‌های 
مرده‌اش چنگ زده است، لذت می‌برم. شاخه‌هایی عالی و درهم‌تنیده را می‌توان 
دید که به‌زودی لخت و عریان خواهند شد. یورش طوفان‌های پاییزی و زمستانی 
به کلیسا و مسیحیت هم چنین خواهد بود، و خواهیم دید که چه کسانی فقط لفافه 
و برگ بودند و چه کسانی پرمغز و چوبین و پاره‌ای از خود درخت. زیرا درختی که 

1.	justify
دوم قرنتیان 6: 10. -م. 	.2
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جهان را آ   کنده است هم، بنا به تمثیل زیبای عیسی، ممکن است مثل هر درخت 
دیگری در زمستان لخت و عریان شود. بنابراین نباید شاخه‌های دلتنگ و سرکشی 
که برای دوستان و کسانی که توان دیدن دارند، به‌رغم خود زیبایند، موجب رنجش 

ما نشوند. 
از اینکه توانستید چنین پرنشاط برایم بنویسید بسیار خوشحال شدم. اطمینان 
کامل دارم که »این‌گونه از رنج« که من به شما تحمیل کرده‌ام، و شما با متانت و 
شهامت آن را تاب می‌آورید، نه‌تنها موجب اندوه و مشقت شما نمی‌شود بلکه سبب 
خیر و سرور و صلحی می‌شود »که فراتر از تمامیِ عقل است«1. بنابراین، شما 
شاید بیش از من می‌بینید که سایرین از رنج و آزاری که به‌خاطر ایمانمان نصیبمان 
شده است رویگردان نیستند، و اینکه آنها در این رنج و آزار نه لذتی آنی بلکه مسرتی 
عمیق می‌یابند. و هیچ تردیدی نیست که خداوند می‌خواهد فرزندان ما را هم از 

خیر و برکت راهمان نصیبی بدهد. 

26 اکتبر 1937

می‌توانی تصور کنی که چقدر دلم هوای انجام مراسم در جمع کلیسایمان، یا هوای 
تسلای شنیدن موعظۀ کلام خداوند از یکی دیگر از برادران را کرده است، چون 
»از دل فغان برمی‌آورم چون ایامی را یاد می‌آورم که با جماعت می‌رفتم، و آنان را 
به خانۀ خدا رهنمون می‌شدم، در میان فریادهای شادمانی و شکرگزاری جمعیت 
جشن‏گیرندگان« )مزامیر 42: 4(. اما روح و برکت خداوند مقید نیستند، و حتی 
در سکوت و انزوای سلول به طریقی فوق‌العاده به سراغم می‌آیند. هریک از ما در 
سکوت و انزوای اینجا، تنها با خدا و کلمۀ او، به‏وفور از آن چیزی برخورداریم 
که پیش از این اندک‌مایه‌ای از آن داشتیم. بنابراین هریک از ما شبان‌های محبوس 

می‌توانیم به دورۀ حبس همچون هدایتی مهرآمیز و عطیه‌ای الهی بنگریم.

فیلیپیان 4: 7. -م. 	.1


